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به نام خدا

چه باید کرد؟

قشــر معلّــم واقعــاً یــک قشــر شــریف و 
ــن اســت  ــت هــم ای محترمــی اســت؛ علّ
یــ‌ک  بــرای  کــه مهم‌تریــن ســرمایه 
ــ‌ک  ــرای ی ــت، ب ــک مل ــرای ی ــور، ب کش
ــرا  ــت، زی ــانی اس ــرمایه‌ی انس ــدن، س تم
ــد  ــدون ســرمایه‌ی انســانی مانن کشــورِ ب
ــت  ــول‌داری اس ــورهای پ ــی از کش برخ
ــروت آنهــا به‌صــورت ســفاهت‌آمیز  کــه ث
بــه  خائــن  دســت‌های  اختیــار  در 
بشــریت قــرار می‌گیــرد، همچنانک‌ــه 
ــر روی  ــران ب ــز ای ــوت نی در دوران طاغ
دریــای نفــت بــود امــا نــه خبــر داشــتیم، 
نــه بلــد بودیــم؛ نتیجــه چــه شــد؟ 
نتیجــه ایــن شــد کــه آن‌هایــی کــه خبــر 
ــلطّ  ــد مس ــد، آمدن ــد بودن ــتند و بل داش
ــدن و  ــا آن، تم ــا و ب ــت م ــه نف ــدند ب ش
از  و  ســاختند  را  خــود  کارخانه‌هــای 
ــای  ــروزی در جنگ‌ه ــرای پی ــا ب ــت م نف
ــه‌ی  ــن نتیج ــد؛ ای ــتفاده کردن ــود اس خ
ــع  ــر روی مناب ــردن ب ــرمایه‌گذاری نک س
انســانی اســت. خــب، ایــن منابــع انســانی 
را شــما الان داریــد تولیــد میک‌نیــد؛ 
ــما  ــت! ش ــا اس ــت کار کج ــد اهمّیّ ببینی
داریــد پرورشــش می‌دهیــد، شــما داریــد 
آن را پــردازش میک‌نیــد. بنــده اهــل 
ــال‌های  ــده س ــه بن ــتم؛ آنچ ــارف نیس تع
و  معلّــم  نقــش  دربــاره‌ی  متمــادی 
ــار  ــرورش اظه ــجومعلّم و آموزش‌و‌پ دانش
ــاس  ــن احس ــته‌ی از ای ــرده‌ام، برخاس ک
ــت  ــاور اس ــن ب ــته‌ی از ای ــت؛ برخاس اس
کــه معلّــم یــک چنیــن نقشــی دارد. 
ــما  ــن، ش ــدّن نوی ــز تم ــع، پایه‌ری در واق
هســتید؛ چــون نیــروی انســانیِ شایســته 
اگــر نباشــد، تمدّنــی بــه وجــود نخواهــد 

ــد. آم
در  رهبــری  فرمایشــات  از  برگرفتــه 

۹۸ فرهنگیــان  دیــدار 

تحول بنیادین آموزش و پرورش از حرف تا واقعیت !

آموزش  با  آشنایی  اندک  که  هرکسی 
تحول  اسم  با‌رها  باشد  داشته  ‌و ‌پرورش 
را  تحول  سند  و  ‌پرورش  ‌و  آموزش 
بنیادین  تحول  سند  است.  شنیده 
نزدیک  صرف  از  پس  آموزش‌و‌پرورش 
به  به یک دهه زمان)!!!( در سال 1390 
تصویب رسید و امروز پس از 8 سال که 
از ابلاغ سند تحول می‌گذرد باید بپرسیم 
شده  تکرار  دائم  که  تحول  سند  این  آیا 
حرفش  فقط  یا  شده  هم  عملیاتی  است، 
از زبان وزرا و معاونین و مدیران شنیده 
طرح  با  رو  پیش  نوشتار  در  است؟  شده 
چند مسئله به پاسخ این پرسش خواهیم 

رسید؛ ان شاءالله.
تحول  سند  که  فهمید  می‌توان  چگونه 
محقق شده است یا خیر؟ برای این منظور 
کافیست چشم‌انداز و اهداف سند تحول 
را قاضی  بعد لاکه خودمان  و  بخوانیم  را 
کنیم و بپرسیم آموزش‌و‌پرورش فعلی آیا 
همان چیزیست که در سند مطرح شده؟ 
اکیداً  این سوال  به  پاسخ  است  واضح  پر 

لزوما  منفی  پاسخ  این  البته  است.  منفی 
حداقل  آموزش‌و‌پرورش  اگر  نیست  بد 
مطلوب  نقطه  آن  سمت  به  جهت‌گیری 
اما آیا واقعا آموزش‌و‌پرورش  داشته باشد 
در حال حرکت به سوی تحول است؟ یا 
تحقق  از  گزارش)!(  تولید  مشغول  دائماً 
این  به  پاسخ  برای  است؟  تحول  سند 
این  برنامه‌های  کافیست  هم  پرسش 
دستگاه را بررسی کنیم... تهیه و تصویب 
)که  تحول  سند  ششگانه  زیرنظام‌های 
این مهم بالاخره در سال گذشته به پایان 
سند  تولید  از  سال   7 از  پس  رسید!!(؛ 
برنامه درسی به عنوان یکی از اصلی‌ترین 
زیرنظام‌های سند به نظر مناسب است از 
یک دانش‌آموز یا یک معلم عزیز بپرسیم 
و  برنامه‌درسی  در  تحولی  متوجه  آیا 
پرواضح  بازهم  اید؟  شده  کتب‌درسی 
است پاسخ به این سوال اکیداً منفی است 
و به همین منوال از یک دانشجو‌معلم می 
از  و  معلم  تربیت  زیرنظام  مورد  در  توان 
و  مدیریت  زیرنظام  مورد  در  مدیر  یک 
اکیداً  پاسخ ها  اما کماکان  ... سوال کرد 
مسئولین  از  معدودی  شاید  است!  منفی 
ناراحت شوند  این مطلب  هنگام خواندن 
که به ساحت پرُ منزلت آموزش و پرورش 

و تحول اهانت شده و نگارنده این سطور 
از مسئول محترم سوال می کند همراهی 
سکوت  و  سازمان  مدیران  و  مسئولان 
برنامه  پنهانی  تدوین  هنگام  در  برخی 
پرورش  و  آموزش  در   2030 سند  عمل 
و عدم  بی‌بصیرتی  است؟  بوده  نشانه چه 
تحول  سند  منویات  به  عملی  اعتقاد 
پست  دادن  دست  از  ترس  یا  بنیادین؟ 
دفاع  قابل  است  بوده  هرچه  جایگاه؟  و 

نمی‌باشد.
واقعا  است  قرار  زمانی  چه  راستی  به 
شود؟  محقق  پرورش  و  آموزش  تحول 
برای پاسخ به این سوال کافیست به این 
از  نفوذ  جریان  آیا  که  کنیم  فکر  مسئله 
دستگاه مهم و خطیری همچون آموزش 
فکر  به  و  می‌گذرد  راحتی  به  پرورش  و 
پاسخ  است؟  نبوده  دستگاه  این  در  نفوذ 
قطعا و اکیداً منفی است و به نظر نگارنده 
و  آموزش  در  نفوذ  جریان  اصلی  راهبرد 
بدین  است!  زمان  و  وقت  اتلاف  پرورش 
دائماً  را  آموزش‌و‌پرورش  که  صورت 
اسناد  تصویب  و  تدوین  و  تهیه  مشغول 
بالادستی و کنار دستی و بعضاً زیردستی 
ندارید  قبول  را  گزاره  این  اگر  دارد.  نگه 
بهتر است چند لحظه به پاسخ این سوال 

فکر کنیم:
»اهداف دوره‌های تحصیلی مصوب سال 
به  به چه میزان محقق شده‌اند؟!   1379
چه  گفت  باید  واضح‌تر  و  روشن‌تر  بیان 
بلایی بر سر اهداف مصوب آمد؟!!! شاید 
مهم  راستی  به  الان  سوال  این  جواب 
آن  اهمیت  مکمل  گزاره  این  اما  نباشد 
را بیشتر خواهد کرد؛ سال1397  اهداف 
به  شدند!!!«  مصوب  تحصیلی  های  دوره 
نظر شما این چرخه معیوب تا چه زمانی 

ادامه دارد؟...

دور  چندان  نه  روزگاران  در  است  نقل 
محل  حوزه  حیاط  در  جوانی  طلبه‌ی 
تحصیلش قدم می زد و بجای ذکر، »چه 

باید کرد؟« می‌گفت.
اهمیت ذکر بر کسی پوشیده نیست اما 

چه شد که آن طلبه چنین میک‌رد؟
بر نشنیدن سخن  عرف روزگار ما فقط 
وارداتی  علم  به  دل‌بستگی  و  فن  اهل 
نیست؛ بلکه چاه بدتر از چاله‌ی دوران ما 
دل‌بستگی به بود ها و پی نبودن ها نرفتن 
است، گرچه تسبیح‌های به ذکر »چه باید 
و  العبر  اکثر  اما »ما  کرد؟« هنوز هستند 

اقل الاعتبار ...«
کرد؟«  باید  »چه  سید  که  روزگاری 

مورد طعن  گویان چنین می گفت شاید 
اطرافیان وی  واقع می‌شد،  و تمسخر هم 
شاید حجم دانسته‌هایشان را وحی منزل 

می‌دانستند و به دنبال نبود ها نبودند.
حکایات تکرار تاریخ زیادند ولی انسان‌ها 
وادی  به  بودها  به  علاقه‌مند  همیشه 
و  چین  با  تاریخ  که  می‌گذارند  پای  ای 
چروک چند هزار ساله‌اش یارای نصیحت 
اینکه  گویا  ندارد.  را  آنان  برای  پدرانه‌ای 
المهد  من  العلم  اطلبوا  تاریخ  گوش  اصلا 
تاریخ  اینکه  گویا  و  نشنیده  را  اللحد  الی 

همانند انسان‌ها آلزایمر می‌گیرد!
نمی‌شود  آلزایمری  تاریخ  عزیزان  نه 
بلکه این مائیم که به درد دچار می‌شویم، 
ما  دوران  آلزایمری‌های  به  تاریخ  سخنان 
به مضمون  نقل  تاب  است،  بس شنیدنی 
ولی  نیست  برای هیچک‌س  تاریخ  سخنان 
می‌توان از دل تاریخ شنید »بشر در حال 
منزل  سر  پی  در  حقیقت  و  حق  یافتن 
مقصود پیش می‌رود و آن کس و آن چه 
وی را به سلامت از دامن ندانم کاری دور 

مقدمات  برایش  او  و  اوست  مبدأ  میک‌ند 
درکی را فراهم آورده که ریشه‌ای بنیادین 

دارد.
به  و  ندای حق‌جوئی  تاریخ  بلند  صدای 
معرفت‌  و  انسان‌ها  رسیدن  الهی  فطرت 
در  که  افرادی  بسیار  چه  و   . است  شان 
و  و حال  مبدا  دانستن  بدون  تاریخ  طول 
مقصودشان به کشف و انکشاف در معادن 
ذوالقرنین‌وار  هم  گاهی  و  پرداختند  علم 
کاش  ای  ولی  دربردارند  و  طلایی جسته 
است  برشان  در  طلا  دشت  دانستند  می 

ولی از آن غافل!«
تاریخ  از خود  تاریخ شنیدنی‌تر  سخنان 
حق  برایمان  تاریخ  باز  کاش  ای  و  بود 

می‌گفت و نه لالائیِ بودن ها!
از  نیاز  بی  را  ما  عجیب  ما،  امروزِ  بودِ 
افسون  اینکه  گو  کرده؛  ها  نبود  درک 

واردات الفاظ شده‌ایم .
خداوند در منازل تقدیر بشری آنان را از 
پیچ و خم های طلای معرفت عبور داده و 

رضا ممشلو

مصطفی خواجویی

عده‌ای توشه‌ی اندک و عده‌ای بدون توشه 
ما  بین  ظاهر  چشم  کرده‌اند.  گذر  آن  از 
دلخوش به همین اندک هاست، روزگاری 
علوم منقول و غیر منقول در لوایای نفوس 
بشر مسلمان باز تولید و بازآفرینی می‌شد 
طلا  دریای  به  که  بود  وجودی  گوارای  و 

متصل بود ‌‌‌و همه چیز را مطلا میک‌رد!
اما افسوس روزگار ویرانی آن با افسوس 
پایان  به  نایافتنی  دست  کیمیای  سراب 
طلای  باید  چرا  نمی‌داند  کسی  رسید. 
خالص را رها کرده و به فن جذاب کیمیا 

گری بپردازیم!
تا  گرفته  دوردستی‌ها  از  کاش  ای 
دانشگاهی خودمان  ریز  برنامه  همجواران 
به  تمسک  و  بودها  به  اکتفا  بجای 
رفیع  سازه‌ای  ساخت  بنای  کیمیاگری، 
معلم  دانشگاه  خروجی  که  می‌ریختند  را 
پرورمان می‌شد کاشف نبودها و متصلان 

به دریای پایان ناپذیر علم الهی .... 
همانند طلبه‌ی جوانِ »چه باید«گو ؟
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سجاد لکزایی فرد

در ویژه‌نامه معلم تمدن‌ساز نشریه حیات 
برجسته  حوزوی  اساتید  از  یکی  خدمت 
انسانی  علوم  مبانی  به  مسلط  تشکیلاتی 
با  تا دریابیم که  غربی و اسلامی رسیدیم 
چگونه دروسی می توان جایگاه عظیم معلم 
پایه‌ریز تمدن نوین اسلامی که مقام معظم 
رهبری در دیدار فرهنگیان ۹۸ به آن اشاره 

کردند را در دانشگاه محقق کرد.
لطفاً در ابتداى مصاحبه خودتان را 

معرفى کنيد؟
حوزه  طلبه  هستم  شیروانی  امید  بنده 
علمیه مقدسه قم که در سال پنجم درس 

خارج فقه مشغول به تحصیل هستم.

عده‌ای مدعی هستند که می توان 
با  را  غربی  انسانی  علوم  تئور‌یهای 
اسلام جمع کرد آیا علوم‌انسانی غربی 

با اسلام و قرآن قابل جمع است؟
کرد.  مطرح  دقت  با  باید  را  سوال  این 
عنوان  و  انسانی  علوم  تئوری‌های  بین 
شد.  قائل  تفاوت  یک  باید  انسانی  علوم 
غربی  انسانی  علوم  درباره  وقتی  یعنی 
زیاد  دارد.  ترکیبی  یک  می‌زنیم،  حرف 
باید  اجمالا  اما  نمی‌شویم  جزییات  وارد 
داریم  تجربیاتی  بخش  یک  ما  که  گفت 
که توسط دانشمندان در طول این سال‌ها 
ثبت شده؛ مثل داغ کردن قفس زیر پای 
میمون یا شرطی کردن سگ و... . و مبتنی 
بر این آزمایش‌ها یک سری فرضیاتی ارائه 
میک‌نند. که این آزمایشات دو حالت دارد: 
است  تصادفی  یا  شده  طراحی  قبل  از  یا 
نتایج آزمایش‌ها یک  بر اساس مشاهده  و 
تجربیات  این  می‌دهد.  ارائه  تئوری  سری 
اگر حادثه،  اینکه  به  توجه  با  و مشاهدات 
طراحی‌شده باشد تحت تاثیر ذهن محقق و 
چارچوب ذهنی‌اش است یکسری بحث‌ها و 
تناقض‌هایی دارد اما بر فرض با چشم‌پوشی 
از این مباحث، این تجربیات ثبت شده را 
بپذیریم. در قسمت دوم که تئوری‌هاست 
و علت‌یابی مشاهدات ثبت شده  تبیین  و 
این  که  اینجاست  اصلی  مسئله  اما  است. 
تبیین و علت‌یابی مطرح  برای  تئوری که 

قبول  دربست  را  آن‌ها  که  بخواهیم  صرفا 
کنیم و استفاده کنیم، این اصلا قابل اعتماد 
شود  اشاره  باید  هم  نکته‌ای  یک  نیست. 
که مهم‌ترین قسمت دانشگاه فرهنگیان و 
تعلیم و  تربیت دبیر شهید رجایی فلسفه 
پرورش  و  آموزش  زیرا هدف  است  تربیت 
را تعیین میک‌ند که در فضای علوم انسانی 
و  قیامت  و  روح  به  بی‌اعتقادی  آن  غربی، 
خدا و بهشت و جهنم و... است؛ و اثر آن در 
سند ۲۰۳۰ قابل مشاهده است که از اساس 
می‌گوید من نمی‌خواهم یک مومن تربیت 
نباید  را  عقاید  می‌گوید  با‌صراحت  و  کنم 
می‌خواهد  یعنی  بیاورید  درسی  برنامه  در 
آموزش ما را کاملا از فضای الهی و معنوی 
که دیدگاه‌های توحید ما در آن است خالی 
تعریف  در  آن  اثرهای  از  دیگر  یکی  کند. 
علم است. علم در آموزش و ‌پرورش چیزی 
به شاگرد آموزش می‌دهد  است که معلم 
حدیث  در  امام‌صادق)ع(  اما  می‌رود.  و 
عنوان بصری می‌فرماید:» العلم نور یقذفه 
نوری  علم،  یعنی  یشا«  من  قلب  فی  الله 
است که خدا در قلب مومن قرار می‌دهد 
و این چیز‌هایی که می‌خوانیم سواد است 
و مقدمه نور است. این بحث‌ها را بزرگان‌ 
در  طباطبایی  علامه‌  و  ملاصدرا  مثل  ما 
حقیقت  که  کرده‌اند  بحث  کتاب‌هایشان 
علم چیست. حقیقت تعلیم و تعلّم چیست 
اما  بکند؟  باید  کار  چه  سرلاکس  معلم  و 
آیا اینها در علوم انسانی غربی هست؟ اگر 
اینها نباشد آموزش‌و‌پرورش شما حتی سر 
لاکسی که دارد قرآن یاد می‌دهد مبنایش 
اسلامی نیست و‌ روشش می تواند اسلامی 
مومن  انسان  هم  خروجی‌اش  لذا  نباشد؛ 
نباشد.همین باعث شد که حضرت آقا سال 
درباره‌ی  »بنده  بفرمایند:  صراحت  به   ۸۹
این  خطر  و  دانشگاه‌ها  در  انسانی  علوم 
دانش‌های ذاتاً مسموم هشدار دادم - هم 
به دانشگاه‌ها، هم به مسئولان - به خاطر 
همین است. این علوم انسانی‌ای که امروز 
ماهیتاً  که  دارد  محتواهایی  است،  رائج 
معارض و مخالف با حرکت اسلامی و نظام 
اسلامی است، متکی بر جهان‌بینی دیگری 
دیگری  هدف  دارد،  دیگری  حرف  است، 
دارد. وقتی اینها رایج شد، مدیران بر اساس 
آنها تربیت میشوند؛ همین مدیران می‌آیند 
اقتصاد کشور،  دانشگاه، در رأس  در رأس 
داخلی، خارجی،  مسائل سیاسی  رأس  در 
می‌گیرند.  قرار  غیره  و  غیره  امنیت، 
حوزه‌های علمیه و علمای‌دین پشتوانه‌هایی 
را در  هستند که موظفند نظریات‌اسلامی 
بکشند،  بیرون  متون‌الهی  از  زمینه  این 
مشخص کنند، آنها را در اختیار بگذارند، 
های  زمینه‌سازی  برای  برنامه‌ریزی،  برای 

گوناگون.«
در پایان باید اشاره کرد این بحث‌ها بسیار 
مفصل و اساسی و مبنایی است که اهل فن 
یک  در حد  و  نوشتند  آن  درباره  کتاب‌ها 
مصاحبه حق مطلب ادا نمی‌شود اما شاید 
مصاحبه  یک  در  مطالب  این  به  اشاره‌ای 
و  پژوهش  برای  بخش‌باشد  انگیزه  بتواند 
تحقیق‌های بعدی از این جهت خلاصه ای 
و  علیکم  شد.والسلام  عرض  این‌باره  در  را 

رحمة الله و برکاته

و مشاهداتی دارد و فلسفه و عقل و دین 
علم  تعارض  لذا  گذاشته؛  کنار  را  وحی  و 
سیستم  در  ما  میک‌ند.  مطرح  را  دین  و 
گذشته  سال  هزار  در  خودمان  اسلامی 
بوعلی‌سینا  چون  نداشتیم  را  مشکل  این 
فیلسوف و فقیه و عالم دین‌شناس ماست 
از آن‌طرف پزشک و... ماست و همه این‌ها 
را با هم دارد. در فضای علوم انسانی یکی 
قرار  تفکر حاکم  عنوان  به  که  تفکراتی  از 
انسان  اومانیسم است. یعنی وقتی  گرفت، 
متوجه شدید  و  دیدید  مولکولی  سلول  را 
در دنیا هیچ چیز به جز انسان ارزش ندارد، 
انسان محوری و آن را در  نتیجه می‌شود 
مقابل خداباوری قرار دادند و شد اومانیسم 
مادی‌گرا و ضدخدا اما در بحث‌ اسلامی ما 
می‌گوییم انسان محور عالم است اما انسانی 
که مخلوق خداوند است و انسان محوری 

ذیل توحید است نه در مقابل توحید.

اگر در علوم تربیتی بدون‌ توجه به 
این تفاوت‌های مبنایی از علوم‌انسانی 
مومن  جوان  کنیم  استفاده  غربی 
انقلابی تربیت خواهد شد یا سربازانی 

برای غرب؟
کردیم  ذکر  که  توضیحاتی  اساس  بر 
مشخص است که این علوم بر اساس مبانی 
و چارچوب مادی‌گرایی که پذیرفتند باید 
انسانی را تحویل دهند که به هیچ عنوان‌ 
جوان مومن انقلابی نیست. اصلا قرار نیست 
جوان مومن بشود چون ایمان جزء ایده‌آل 
فضای علوم انسانی غربی نیست. در فضای 
جامعه‌شناسی  و  روانشناسی  انسانی  علوم 
انسان  روانشناسی  و  هستند  مادر  علوم 
و  کند  می  تحلیل  فردی  صورت  به  را 
اقتصاد  جمعی.  صورت  به  جامعه‌شناسی 
اساس  بر  و...  وعلوم‌تربیتی  سیاست  و 
وقتی  شود.  می  چیده  دو  این  گزاره‌های 
مبنای حیوان‌انگاری انسان و لذت‌طلبی و‌ 
قدرت‌طلبی بیشتر گذاشته شود تمام علوم 
دید  این  براساس  تربیتی  علوم  جمله  از 

شکل می گیرند‌.

صلاحیت  دروس  در  توان  می  آیا 
گرفته  و جهان‌بینی  فلسفه  از  معلمی 
تا روانشناسی تربیتی و روش تدریس 
مثل  غربی  دانشمندان  های  نظریه  از 
استفاده  و...  پیاژه  و  فروید  و  دیویی 

کرد. این کار چه نتایجی در پی دارد؟
با این توضیحاتی که عرض شد به لحاظ 
مبانی به شدت فاصله داریم اما یک نکته 
از  آگاهی  دید  با  اگر  کنیم  دقت  باید  را 
نقد و بررسی مبانی  نظریه‌‌های مختلف و 
اسلامی  اندیشه  با  مقایسه  و  و خروجی‌ها 
باشد می‌شود یک کار علمی دقیق ولی اگر 

می‌شود که باز هم تحت تاثیر و بر اساس 
سوم  بخش  است.  فرد  ذهنی  چهارچوب 
بخش مبانی است که فرضیات و آزمایشات 
بر اساس آن طراحی می‌شود.پس در پاسخ 
مشخص  را  ها  حیطه  اول  باید  سوال  به 
کرد که در کدام قسمت است؟ مهم‌ترین 
بحث‌هایی که ما با علوم انسانی غربی داریم 

در بخش مبانی و روش هاست.

چه  غربی  انسانی  علوم  مبانی 
تفاوتی با مبانی اسلامی و قرآنی دارند؟

مبانی علوم انسانی غربی با مبانی اسلامی 
زمین تا آسمان فرق دارد که به دلیل سیر 
تحولات علم در دنیای‌غرب یا بهتر بگوییم 
دنیای مادی‌گرایی است. خیلی خلاصه اگر 
بگوییم دعوا از بحث اینکه چه گزاره‌هایی 
کنیم  قبول  علمی  گزاره‌های  عنوان  به  را 
اول  مادی‌گرا  دنیای  در  می‌شود.  شروع 
آمده‌اند روش‌های رسیدن به علم را زدند. 
ابتدا فلسفه را یعنی عقل و عقلانیت را کنار 
گزاره‌های  برخی  اینکه  اتهام  به  گذاشتند 
و  نیست  آزمایش  قابل  تجربه  با  فلسفی 
نام فلسفه مانده در  با  امروز  آن‌چیزی که 
به  بیشتر  و  نیست  هستی‌شناسی  واقع 
دین  می‌پردازد.  شناختی  معرف  مباحث 
و‌  گذاشتند  کنار  شکل  همین  به  هم  را 
دادند  شکل  را  دین  و  علم  تعارض  بحث 
و علم را خلاصه کردند در تجربه و وقتی 
علم در تجربه خلاصه شود، خیلی چیز‌ها 
در  روح  مسئله  مثلا  می‌دهد  دست  از  را 
مادی‌گرا  روانشناسی  اساس  روانشناسی. 
این است که انسان چیزی به جز سلول و 
مرگ  تا  تولد  از  زندگی  و  نیست  مولکول 
است و بهشت و‌ جهنمی وجود ندارد و دنیا 
را  انسان  وقتی  است.  مادی  دنیای  همین 
در  کردند  تعریف  حیوان‌انگارانه  اینطور 
و  بیشتر  انسانی هدف می‌شود لذت  علوم 

بیشترین احساس رضایت از زندگی.
تفکر  این  حاصل  غربی  انسانی  علوم 
است و نتیجه این می‌شود که ذره‌ای بعُد 
روحانی و سعادت انسان را در رشد روحانی 
اصلی‌ترین  و  اولین  پس  نمی‌بینند.  آن 
علوم  با  غربی  انسانی  علوم  مبانی  تفاوت 
است.  مادی‌گرایی  همین  اسلامی  انسانی 
روش  و  مادی‌گراست  غربی  انسانی  علوم 
تحقیقش به شدت انحصار در علم تجربی 

دانش های مسموم در مدارس و دانشگاه ها

در دنیای مادی‌گرا 
آمده‌اند  اول 
روش‌های رسیدن 
ابتدا  زدند.  را  علم  به 
و  عقل  یعنی  را  فلسفه 
عقلانیت را کنار گذاشتند 
برخی  اینکه  اتهام  به 
با  فلسفی  گزاره‌های 
تجربه قابل آزمایش نیست.
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دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
مدیرمسئول و سردبیر: علیرضا رحمانی

دانشجویی  بسیج  امتیاز:  صاحب 
شهید  دبیر  تربیت  دانشگاه  محبان‌المهدی 
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علی  کارگر،  امیرمحمد  صفحه‌آرایی: 

توحیدی
ویراستاری:‌ محمد سدهی

راه ارتباطی ما:
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در كتاب‌هـاي تربيتـيِ گوناگـون، مباني 
متعـددي بـراي تعليـم وتربيت اسلامي و 
غربـي ذكـر شـده اسـت. مـا در اينجـا بـه 
فراخـور نـوعِ مخاطـب و سـليقه‌ي نگارنده 
دو مبنـاي اساسـي تعليـم و تربيـت غربي 
بـا  آنهـا  مقايسـه  بـه  و  كـرده  بيـان  را 
ذكـر  مي‌پردازيـم.  اسلامي  معادل‌هـاي 
ايـن نكتـه ضـروري اسـت كـه مي‌تـوان 
مبانـي  نماينـده  را  بنياديـن  سـندتحول 

اسلامي و سـند٢٠٣٠ را نماينـده مبانـي 
غربـي بـه شـمار آورد. 

 :)Humanism( اومانیسـم  اول،  اصـل 
بـر ايـن مبنـا، انسـان محـور اسـت. بـراي 
انسـان، برخـورداري از يك زندگـي همراه 
بـا راحتـي و آسـايش اصالـت دارد و چيـز 
بايـد  دانش‌آمـوز  نـدارد.  اصالـت  ديگـري 
بـراي چنيـن هدفـي پـرورش يابد و سـاير 

مفاهيـم در ذيـل آن مي‌گنجـد.
 :)Secularism(سـکولاریزم دوم،  اصل 
طبـق ايـن اصـل، ديـن ربطـي به مسـائل 
اساسـي زندگـي نـدارد و نبايـد بـه محـور 
همانطـور  شـود.  بـدل  زندگـي  اساسـي 
كـه عـده‌اي بطـور مثـال مكتـب خاصـي 
از يـك نقاشـي را مي‌پسـندند، مي‌تواننـد 
هر مذهبي كه دوسـت دارنـد را برگزينند. 
در تعليـم وتربيـت، ديـن صرفـا بـه عنوان 
دانش‌آمـوزان  بـه  اجتماعـي  پديـده‌اي 

مي‌شـود. معرفـي 

بيـان  بـه  مبنـا،  دو  ايـن  مغايـرت  در 
اسلامي  وتربيـت  تعليـم  از  اصـل  دو 

يـم. ز ا د مي‌پر
اصـل اول، توحيد: در فرهنگ اسلامي، 
خداونـد منشـاء كمـال، سـعادت و زيبايي 
هاسـت. بايـد تمـام توجهـات حـول محور 
خـدا باشـد. خـدا محـور حـق و حقيقـت 

اسـت. او مبـدأ هـر خيـر و نيكي اسـت.
اصـل دوم، اصالـت ديـن: ديـن در همه 
شـئون زندگـي فـردي و اجتماعـي ورود 
كرده اسـت. ضروري‌تريـن و مهم‌ترين كار 
بـراي يـك انسـان مؤمـن انتخـاب ديـن و 

عمل بـه دسـتورهای آن اسـت. 
معظـم  رهبـر  كـه  همانطـور  پايـان  در 
انقلاب فرمودنـد عرصه‌ي تعليـم وتربيت، 
صحنـه‌ي يـك كارزار بين‌المللي اسـت كه 
نيازمنـد افسـراني آگاه بـه اصـول و مباني 
اسلامي-انقلابي جهـت نيـل بـه اهـداف 

والاي انقلاب اسلامي ايـران اسـت.

بسم الله الرحمن الرحیم
به  و  التحصیل  فارغ  الهی  لطف  به 
فضای  و  هنرستان  وارد  فنی  دبیر  عنوان 
آموزش و پرورش شدم. یادم می‌آید یکی 
رئیس   از  تاثیر‌گذار‌ترین جمله‌هایی که  از 
یکی از دانشکده‌های دانشگاه تربیت دبیر 
»دانشجویان  که  بود  این  شنیدم  رجایی 
که  پرورش  و  آموزش  کجای  هر  رجایی 
باشند مثل نگینی با ارزش، ارزش و سطح 
آنجا را بالا می برند .« تصورم این بود که 
و  و شوق  احترام  چه  با  و لاکس  مدرسه 

پذیرشی از من استقبال خواهدک‌رد.
اما وقتی وارد اصل ماجرای تدریس شدم 
دیدم که اصلا من هیچ چیزی بلد نیستم، 
اتفاقا خیلی هم اطلاعات دارم،  حقیقتش 
چرا که معدل خوبی داشتم؛ ولی مطلبی 
بلد  می‌خواهند  من  از  هنرستان  در  که 
نیستم. آن احترام را هم که تصور میک‌ردم 
ندیدم. نه در بین هنرجو‌ها که هر چه معلم 
در خارج از مدرسه اهل کار باشد به همان 

اندازه پیششان احترام دارد و نه متاسفانه 
بررسی  استاد  سخن  یاد  تازه  جامعه،  در 
کتاب افتادم: »هنرآموز‌های رجایی علاقه‌ی 
ادامه تحصیل و استاد دانشگاه  به  خاصی 
شدن دارند. دلیلش این است متاسفانه در 
این  هنرستان احساس کمبود میک‌نند و 
اصلا واقعیت شغل یک معلم مهندس نباید 

باشد.«
دیگر از عدم درک متقابل بین هنرجو و 
هنرستان و ما هنرآموزان رجایی یا حتی 
عدم درک متقابل ایجاد شده در خانواده، 
یا حتی غربت فضای شهرستان که برایمان 
روزگاری  گویم.  نمی  چیزی  شده،  ایجاد 
اجتماعی  شأن  دومین  که  می‌اندیشیدم 
در جامعه بعد از پزشکان متعلق به معلم 
هاست. ولی امروز با جستجوی آماری در 
متوجه  میدانی  تحقیق  کمی  و  اینترنت 

شدم به زور رتبه 23 را در جامعه دارم. 
به گذشته‌ی خودم و رتبه کنکور و میزان 
دانشگاهی‌ام  هم‌قطاران  و  خودم  تلاش 
و کمبود  نقص  و  نگاه میک‌نم. ضعف  که 
نمی‌بینم. پس انگشت اتهام را به دانشگاه 
که  میک‌نم  فاش  و  می‌گیرم  دبیر  تربیت 
این نظام تربیت دبیر ورودی‌های نخبه را 

تبدیل  ضعیف  و  توان  کم  انسان‌هایی  به 
دارند.  دبیری  مدرک  فقط  که  میک‌ند 
نه‌تنها مطابق سند تحول، فعال در مدرسه 
و اجتماع نیستند؛ بلکه منفعل و کارنابلد 
همین  در  آنکه  حال  نیازمندند.  خود  و 
ورودی‌های  دانشجو  همین  نظیر  مملکت 
پزشک  پزشکی،  دانشکده‌های  در  نخبه، 
دانشجوهای  یا  می‌شوند؛  توانمند  و  فعال 
معمولی وارد رشته‌ی پرستاری شده و بعد 
از چند سال تحصیل و کسب تجربه زیر 
نظر اساتید پرستاری مختلف در قالب انترن 
و شیفت، مهارت ستودنی کسب میک‌نند.

برایمان عادی نشود که همین کشور‌های 
بسیار  پزشکی  اشتباهات  شمار  همسایه 
بالایی دارند. آمار گردشگرانی که فقط به 
خاطر درمان به ایران سفر میک‌نند شاهد 
به قولی  این موضوع هست. مهار کرونا و 
در  و  وفعال  سلامت  نظام  نشدن  خسته 
صحنه بودنشان هم مهر تایید دیگر بر این 
دانشجو  از  بسی ضعیف‌تر  یا  است.  ماجرا 
ورودی‌های دانشگاه تربیت دبیر رجایی در 
دانشگاه‌های افسری و خلبانی به خلبانان 
ماهر و فعال و توانمند تبدیل می‌شوند. لذا 
توانسته‌ایم  این کشور،  ما در دانشگاه‌های 
نیروی متخصص با کار ویژه‌ی شغلی تربیت 
کنیم. اما قطعا دانشگاه تربیت دبیر رجایی 

یکی از آنها نبوده است.
و  توانمندی‌ها  و  خودم  به  دوباره 
نگاه  دانشگاهم  در  اکتسابی  آگاهی‌های 
خیال  در  نه  که  انبیا  شغل  و  می‌اندازم. 
با آن مواجه شده و دست و  بلکه رودررو 
به  اما  نیستم  پشیمان  کرده‌ام.  نرم  پنجه 
طور واضح می‌بینم که مسلح نیستم  آیا 
من علم تدریس کتب هنرستانی را دارم؟ 
آیا من شیوه‌ی تدریس در فضای نوجوانی 
هنرجو‌های با استعداد و بی‌استعداد و تنبل 
و زرنگ و شلوغ را دارم؟ آیا من اصلا هدف 
هنرستان را می‌شناسم و می‌توانم هنرجو‌ها 
را به آن هدف برسانم؟ آیا من مهارت و علم 

لازم برای ایجاد انگیزه حتی در یک نفر را 
یک  زندگی  مسیر  می‌توانم  من  آیا  دارم؟ 
هنرجو را به او نشان دهم و برای رسیدن 
به آن او را هدایت کنم؟ اصلا باید هنر جو 
را به چه چیز‌هایی تشویق کنم؟ پذیرش به 
عنوان تکنسین در فرانسه با بهترین حقوق 
و امکانات چه طور است؟ آیا من آموخته‌ام 
و  خشونت‌ها  نظیر  هنرستان  مشلاکت 
مصرف مشروبات‌الکلی یا معضلات گوناگون 
جنسی را با اقداماتی کاهش دهم؟ آیا من 
درصد   60 که  لاکسی  در  تدریس  علم 
را  دارند  سیگار  و  ماریجوانا  مصرف  آن 
آموخته‌ام؟ آیا من مهارت کار اقتصادی و 
معلمان  اکثر  نظیر  یا  دارم؛  را  کارآفرینی 
ضعیف دیگر فقط در لاکس و دفتر دبیران 
نسبت به اوضاع اقتصادی بد وبیراه گفته و 
به نا امید شدن اطرافیانم منجر می‌شوم؟ 
آیا  بلدم؟  را  تربیتی  اصول  ساده‌ترین  آیا 
شأن هنرجو نزد من با ارزش است یا نظیر 
برخی از هنرآموزان به مرور زمان به چشم 
نخاله و پست فطرت به هنرجویان می‌نگرم 
ایشان خواهم  و کار خود را تعویق زندان 

دانست؟
بودن،  رنجِ  و  ماییم  آری  گذشت،  ما  از 
بهتر بگویم، رنج منفعل بودن در هنرستان، 
امید دارم روزی را ببینم که تحول در نظام 
تربیت دبیر صورت پذیرفته و همچنان که 
کشور به داشتن خلبان‌های با قدرت بدنی 
و  انگلیسی، سحر‌خیز  زبان  به  مسلط  بالا 
افتخار  نظامی  مانور‌های  انواع  در  توانمند 
میک‌ند، و جامعه از نعمت پزشکان با علم، 
تجربه و مهارت بسیار بالا بهره می‌برد، و 
مدیون  را  توانمندی‌ها  این  ایشان  هردو 
دوره تحصیل در دانشگاه هستند، دبیران 
و معلمانی را در کشور شاهد باشیم که خط 
اول تلاش و علم و آگاهی و رفع مشلاکت 
تربیتی و ایجاد انگیزه باشند. در یک لاکم 
هنر و مهارت معلمی را در دانشگاه بیاموزند.

دانشجویان تربیت دبیر شهید رجایی مسیر بی ربطی را  در دانشگاه طی میکنند!

محمد حافظ علویان

مهدی تنده

تناقض اسلام و 
غرب در علوم 

انسانی


